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ــیق ها، انگیزه ها و  ــورد عاش ــماره در م در این ش
ــان  ــان و مهم تر از همه دلایل سکوت ش خاستگاهش

سخن مي گوییم.
عاشیق ها در حقیقت پرچمداران غنی ترین نمونه 
ادبیات و فرهنگ شفاهی ما هستند. قدمت عاشیق ها و 
هنر آنها بسیار زیاد است. در موزه ایران باستان و موزه 
لوور پاریس در قسمت ایران باستان، مجسمه هایی از 
ــتاده وجود دارد که ساز خود را روی سینه  مردانی ایس
نگهداشته اند و نشانه هایي از وجود آنها به حدود6000 

سال پیش باز می گردد. 
در دوران باستان، اوزان ها و گوسان ها، که اجداد 
ــتند، در بین مردم و حاکمان  ــیق های امروز هس عاش
ــتند. درباره  وقت، احترام زیاد و جایگاه بلندپایه ای داش
ــان ها و اوزان ها سند مکتوب و محکمی  پیشینه گوس
در دست نیست. از نظر لغوی، اوزان را بعضی سخنور و 
بسیارگو معنی کرده اند و برخی او را شاعری چیره دست 
و آگاه معنی کرده اند که اشعاری 3 یا حتی 4 قافیه ای 
ــراید. او هنرمندی است که نظم را با نثر، آواز را  می س
با موسیقی، و جان را با جسم پیوند می دهد. اوزان ها و 
گوسان ها، همانانند که در زبان فارسی، به سان خنیاگر 
از آنان یاد می کنند. خنیاگر، شاعری است که داستان 
ــرایی، آوازخوانی، نوازندگی و آهنگ سازی می داند.  س
ــتان، برخی به  ــن تفاوت که اوزان های باس فقط با ای
ــته اند.  ــور زمان، چهره ای جنگاور و پهلوانانه داش فراخ

هم هنر رزم می دانسته اند و هم هنر بزم. رزم آنان هم 
ــود و هم رزم فرهنگی. جنگ افزار آنان  رزم فیزیکی ب
ــازی بود که در آغوش می گرفتند  در رزم فرهنگی، س
و می نواختند. سازی که در میان عامه مردم، با نام» ساز« 
می شناسندش، اما نامي جدای از آن دارد. نام حقیقی 
ــت.  ــیق ها،»قوپوز« اس این یار دیرین هم آغوش عاش
البته قوپوز، ارثی است از اوزان ها برای عاشیق ها. این 
ــاز، قوپوز، در میان مردم از تقدس خاصی برخوردار  س
ــت یکی  ــه اگر در جنگی، دس ــت. تاحدی ک بوده اس
ــتن او امتناع  ــمن، قوپوز می دیدند، از کش از افراد دش

می کردند. 
تاریخ تولد قوپوز معلوم نیست، اما آنچه مشخص 
ــت این است که همچون همه سازها در گذر زمان  اس
دچار یکسری تغییرات شده است. در برهه ای از زمان، 
ــازی که عاشیق ها دست می گرفته اند، » چگور«  به س
گفته می شده است. اما نمی دانیم که این چگور، همان 
ــت یا متفاوت از آن است. منظور از تغییرات،  قوپوز اس
ــائلی اعم از اینکه گفته می شود تا زمان حکومت  مس
ــت و اینکه  ــتان )پرده( بوده اس عثمانی قوپوز فاقد دس
ــیم های آن تغییر کرده و بر اثر زمان بیشتر و  تعداد س
ــیم های روکش دار به  ــده است و اینکه س گاه کمتر ش

این ساز اضافه شده است.
ــن منبع مکتوب ادبیات  ــام قوپوز، در قدیمی تری ن
عاشیق ها، که کتابی است به نام »دده قور قود« آمده 

ــاب در حال حاضر  ــخه خطی از این کت ــت. دو نس اس
ــخه که  ــال می رود هر دو نس ــت که احتم موجود اس
ــتند، در اوایل  ــنده هس ــد تاریخ کتابت و نام نویس فاق
ــخه  ــانزدهم میلادی از روی نس ــرن پانزدهم یا ش ق
ــد  که یکی از  ــده باش ــاخ ش قدیمی تر دیگری استنس
ــود که  ــا در کتابخانه ای در آلمان نگهداری می ش آنه
در اوایل قرن نوزده میلادی توسط یك آلمانی به نام 
ــخه ای دیگر، در کتابخانه   ــف شد و نس »دیتس« کش
ــال 1950 توسط یك  ــت که در س واتیکان موجود اس
ــر گردید.  ــی و به صورت ناقص منتش ــی معرف ایتالیای
پروفسور»بارتولد« که زمان بسیاری برای ترجمه این 
ــی صرف کرده است، زمان تألیف  کتاب به زبان روس
ــری می داند و با توجه به  ــن کتاب را قرن نهم هج ای
ــامی اماکن و اقوام نام برده شده، محل نگارش آن  اس

را خطه آذربایجان می داند. 
ــم و نثر و  ــود«، تلفیقی از نظ ــاب »دده قورق کت
ــت. این کتاب اثر بسیار  ــیاری از سنت هاس گویای بس
ــفاهی و داستان سرایی آذربایجان  زیادی بر ادبیات ش
ــت.  »دده قور قود« خود شاید قدیمی ترین  داشته اس
ــیم. این کتاب شامل  ــد که ما می شناس ــیقی باش عاش
ــت  که  ــی«  اس ــی در 12 »ب ــتان«های مختلف »دس
ــی باشد،   احتمال می رود بقایای یك اثر بزرگ حماس
ــتان های این کتاب تماماً حماسی و غنایی  چرا که دس
ــقانه دارد. دستان  ــت و برخی از آنها مضمون عاش اس

 ريشه هاي ملي و فرهنگي من و شما
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ــت از ماجراهای زندگی  در حقیقت داستان بلندی اس
ــول قهرمانی و  ــب این اثر ح ــان مختلف. غال قهرمان
ــان آداب و  ــد. به بی ــوم آغوز می باش ــای ق دلاوری ه
ــنن و ارزش های این قوم پرداخته است. قومی که  س
چادرنشینند و دلاوری و شرافت را برتر از هر افتخاری 
ــدان رزم، خودی  ــان این قوم تا در می ــد. جوان می دانن
ــان ندهند، نامدار نمی شوند. این قوم که به خانواده  نش
ــته و وفادار هستند، برای  ــیار وابس و بزرگ خاندان بس
حفظ و گسترش اسلام، جهاد می کنند. )در عین اینکه 
ــه مربوط به  ــیار قدیمی قوم خود را ک ــنت های بس س
ــت، حفظ  ــمنی مذهب بودن ترک زبانان اس زمان ش
ــیار  ــت که اثر بس می کنند.( این کتاب گنجینه ای اس
ــیق ها  ــطه وجود عاش زیادی بر فرهنگ منطقه به واس

گذاشته است. 
ــانه  ــتناد کرد، افس دیگر منبعی که می توان به آن اس
ــال ها پس از »دده قور قود«  ــت. این کتاب س کوراوغلو اس
ــاً می توان گفت که  ــت، اما تقریب به نگارش در آمده اس
اسلوب و الگوی کلی آن بر گرفته از کتاب »دده قورقود« 
است. یعنی می توان به این نتیجه رسید که عاشیق های 
کوراوغلوپرداز با شیوه داستان پردازی اوزان های خالق اثر 
ــد. در هر دو کتاب  ــنا بوده ان »دده قورقود« کاملًا آش
قهرمانان، جریانات مختلفی دارند. هر کجا که پهلوانی 
ــی نمی برد، »دده  ــورد و راه به جای ــته می خ به در بس
ــدام در کتاب خود،  ــود« و یا »کوراوغلو«، هر ک قورق
ــایند. با  ــره از کار آنها می گش ــیده و گ به داد آنها رس
ــت  ــن تفاوت که »دده قورقود«، خود یك اوزان اس ای
ــو« از نظر تاریخی و زمانی، از فرزندان او  و »کوراوغل
ــن اوزان کهن گویا در قرن دوم  ــاب می آید. ای به حس
ــت. در زبان آذری » دده« به معنی پدر  می زیسته اس
یا پدر بزرگ است، اما در عین حال صفتی است برای 
ــنگری و زنده کردن  مردان مقدس و پاک که به روش
روح انسانی و بر انگیختن حس آزادی خواهانه در بین 

مردم می پرداخته اند. 
ــوم آئینی مردم این  آمیختگی عجیب آداب و رس
سرزمین با موسیقی، جلوه ای خاص و زیبا به آنها داده 
است. پیوند دنیای درون با رمز و راز موسیقی عاشیقی 
بی دلیل و بی ریشه نیست. این موسیقی، مَرکب سخن 
است. کلام  و نیروی کلام را بهتر و با کیفیت بهتری 
ــعور جاری در شعر  ــر منزل مقصود می رساند. ش به س
ــنونده به جریان می اندازد. موسیقی مانع  را در جان ش
ــود. چون  ــط در لحن گفتار می ش ــت های غل از برداش
ــت. موسیقی غالب بر  ــیقی، خود حاکم بر فضاس موس
ــت که موسیقی  ــنونده است.  این عاشیق اس قلب ش
ــاب کرده و  ــتان را انتخ ــی از داس ــب با بخش متناس
ــتان را در سینه  ــت که هزاران هزار داس می نوازد. اوس
خود از حفظ دارد. این از اولین شرط های نائل آمدن به 
مقام عاشیقی است. عاشیق همچون سالك باید در این 
راه زحمت و ریاضت بکشد و نفس خود را لگام تربیت 

ــقی  ــیق باید به مقام عاش بزند. عاش
برسد. اینطور نیست که هرکس اراده 
کرد، ردای بلند پوشد و کلاه پشمین 
ــت، بشود  ــر کند و قوپوز به دس بر س
ــادات مردم این  ــیق«. در اعتق »عاش
ــیق از عالم  ــت که عاش سرزمین اس
غیب مورد حمایت است. اشعاری که 
ــود، آن چیزی  بر زبانش جاری می ش
است که در جام وجودش می ریزند و 
او بی کم و کاست بر دیگران عرضه 
ــردازی و  ــتعداد بداهه پ ــد.  اس می کن
بداهه نوازی عاشیق ها از دیگر عنایات 
عالم غیب است به آنها کرم می شود. 
قوپوز این یار دیرین، این اوزان دیروز 
ــیق امروز، کاسه ای بزرگ دارد  و عاش

ــه و صفحه از چوب  ــد  که جنس کاس ــته ای بلن و دس
ــت و دسته ساز از چوب گردو یا زردآلو  درخت توت اس
ــیم است. تعداد  ــیم های آن بین 9 تا 11 س ــت. س اس
ــت؛ ولی گاه  ــن 14 تا 16 پرده اس ــتان های آن بی دس
ــود.  ــد. با مضراب نواخته می ش تا 22 پرده هم می رس
ــه دارد، که  ــمه ای کوتاه بین گلوگاه و انتهای کاس تس
ــود می اندازد.   ــه دور کتف و گردن خ ــیق آن را ب عاش
ــتان و افسانه می پرداخته اند و  عاشیق ها هم خود داس
هم داستان ها و افسانه های بازمانده از گذشته را حفظ، 
روایت و منتشر می کرده اند. تقریباً می توان گفت تمام 
ــتان های بومی و فولکلوریك آذربایجان تحت اثر  داس
ــیقی آمیخته ای از نظم و  فرهنگ و شیوه روایت عاش
ــیق ها به طور قوشما )شعر(  ــت. آنچه که عاش نثر اس
ــام دارد. تعداد  ــن ( می خوانند،  » هاوا« ن ــوز )مت و س
ــت ولی در حدود 170هاوا  ــخص نیس این  هاوا ها مش
ــی از آنها، آن  ــت که تقریبا نیم ــده اس ــخص ش مش
ــتند. این  ــتگان هس نغمه های اصیل باز مانده از گذش
ــه گاه و ماهور اجرا  ــتگاه  شور، س ــه دس هاواها در س
می شوند و اخیرا تعداد زیادی از این هاوا ها جمع آوری 

و نت نویسی شده است. 
نغمه های عاشیق ها سه بخش اصلی دارند. پایه، 
ــاس نغمه است  گل و برگ ) یارپاق(. پایه، رکن و اس
ــود. گل، آن قسمت تزئینی  که بدون تغییر بیان می ش
ــت که اگر مختصر اجرا و بیان شود به آن  داستان اس

یارپاق می گویند. 
ــار از مفاهیم مذهبی،  ــیقی سرش ــعرهای عاش ش
ــعرهای عاشیق ها  ــت. از انواع ش عرفانی، اخلاقی اس
می توان از قوشما، گرایلی،  تجنیس، دئیشمه، باقلاما، 
ــه، معراج نامه،  ــتاد نامه، حقیقت نامه، طریقت نام اس
ــی، قیفیل  ــس، بایات ــت نامه، مخم ــه، نصیح گوزلم
ــرد. آئین ها بلکه  ــد، دیوانی، دو داق میز و ...  نام ب بن
ــیق ها رایج  ــب و گاه عجیبی بین عاش ــابقات جال مس
ــت. از جمله باقلاما به معنی مسابقه که در آن شعر  اس

ــر آن  ــز را طوری اجرا می کنند که در سرتاس دو داق دیم
لب ها به هم نخورد. 

ــیقی می توان به افسانه  ــتان های عاش از داس
ــود، کوراوغلو، اصلی و کرم، طاهر میرزا   دده قورق

ــاره کرد.  ــلان اش و امیر ارس
ــان فرهنگ و  ــای این مرزبان ــد نام از نام ه اما چن
ــت.  ــان را بدانیم خالی از لطف نیس ــنت های بومی م س
بزرگانی چون عاشیق قربانی )که او را قوربانی می خوانند(، 
ــیق، عاشیق خسته قاسم و  عاشیق عباس، ساری عاش
ــتاد عاشیق  ــیق پرآوازه عصر حاضر، حضرت اس عاش

حسن اسکندری. 
ــن گنج های بی مثال بخواهیم  هر آنچه که از ای
ــدّ و پایانی  ــدارد، اما جوهر قلم را ح ــم تمامی ن بگویی

است.
ــاید بد  ــا اگر کمی هم از درد دل ها بگوییم ش  ام

نباشد.
ــال های اخیر جایگاه این  اینکه چه شد که در س
ــر حدّ مطرب بودن تنزّل داده شد؟ چه  خنیاگران تا س
ــان خانه نشینی و  ــد که عاشیق ها همچون مولایش ش

کنج عزلت گزیدند؟ 
ــیقی  ــار برای ثبت موس ــران یکب ــد که ای چه ش
ــاهکارهای فرهنگ  ــیق لار« در کنوانسیون ش »عاش
ــکو پرونده ای را آماده کرد اما  شفاهی بشری در یونس

اقدامی درباره آن صورت نگرفت؟ 
ــیقی  ــد که موس ــف بارتر !!! چه ش ــه اس و از هم
ــکو به  ــیق لار در اجلاس میراث ناملموس یونس عاش
ــت جهانی به ثبت  ــام جمهوری آذربایجان در فهرس ن

رسید ؟؟؟

ــز از هم  ــره کهن، هرگ ــال، این زنجی ــر ح در ه
ــمان نگاهبانان  ــرگاه چش ــد. ه ــیخته نخواهد ش گس
ــد و از نگاهبانی باز ایستاد،  ــته ش دروازه های ملل، بس
ــته اند و خود نیز  ــیق ها نیز از ما گسس ــم که عاش بدانی

همچون »دده قورقود« به افسانه ها پیوسته اند. 




